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فیلــم ســینمایی »گوزن‌هــای اتوبــان« بــه تهیه‌کنندگــی و کارگردانــی ابوالفضــل صفــاری از 
۱۹ شــهریور ماه ســال جاری در ســینماها اکران می‌شــود. ایــن اثر نخســتین‌بار در جشــنواره 
فیلم فجر ســال گذشته به نمایش 
درآمــد و در هشــت رشــته نامــزد 
دریافــت ســیمرغ شــد. در کنــار 
بازیگرانی چون الناز شاکردوست، 
نویــد پورفرج، صــدف اســپهبدی و 
بهنــوش بختیــاری، حضــور پیمــان 
قاســم‌خانی توجه‌برانگیز است. او 
پــس از ســال‌ها فعالیــت در مقــام 
فیلمنامه‌نویــس و کارگــردان، ایــن 
بار تجربه‌ای تازه در عرصه بازیگری 

دارد.
داستان فیلم درباره عابس، راننده 
پیــک موتــوری اســت کــه به‌طــور 
ناخواســته در تعقیــب یــک بلاگــر 
معــروف قــرار می‌گیــرد؛ اتفاقی که 
بــا پخــش زنــده موبایــل بلاگــر، بــه 

سرعت وایرال می‌شود.

پیمان قاسمخانی بعد از ۵ سال به سینما می‌‏آید

صباخبر

فیلم سینمایی »کوسه« به کارگردانی علی عطشانی و تهیه‌کنندگی علی عطشانی و سیدمحمد 
احمدی، پس از گذشت چهار سال از زمان ساخت، سر انجام موفق به اخذ پروانه نمایش شده 
و در شــهریور مــاه ســال جــاری 
روی پــرده ســینماهای سراســر 
کشــور خواهــد رفــت. پخــش 
داخلــی ایــن فیلــم را موسســه 
دارد.  عهــده  بــر  فیلمیــران 
فیلمبرداری »کوسه« در ایران و 
ترکیه انجام شده است و مهدی 
هاشمی، مهران احمدی، سیما 
تیرانداز، بهناز جعفــری، ریحانه 
پارســا، محمدجــواد جعفرپــور، 
مهــران رجبــی، بهــراد خــرازی، 
مهســا کامیابــی، مجیــد مهیــن 
دوســت، احمدرضــا موســوی، 
آن ماری ســامه از لبنان و آسیا 
تاشکین از ترکیه با حضور پژمان 
جمشــیدی مجموعــه بازیگــران 

این فیلم کمدی هستند.

مهدی هاشمی با »کوسه« به سینماها رسید

صباخبر

علیرضا داودنژاد در تدارک ساخت »مار در آستین«

روایت سینمایی پرونده‌ای که همه چیز را به هم می‌ریزد

ایسنا

علیرضا داودنژاد قصد دارد براساس یک پرونده واقعی، فیلم 
سینمایی »مار در آستین« را بسازد.

کارگــردان »نیــاز«، »مصائــب شــیرین« خبــر داد کــه در حــال 
نوشــتن فیلــم نامــه‌ای اســت کــه قصــد دارد خــودش آن را 

کارگردانی کند.

او کــه پس از فیلــم »مصائــب شــیرین ۲« در ســال ۹۷ فیلمی 
نساخته اســت، می‌گوید که خودش »مار در آســتین« را تهیه 
خواهد کرد اما اگر کســی متقاضی مشــارکت و سرمایه‌گذاری 

در این فیلم باشد، استقبال می‌کند.
پیش بینی علیرضا داودنژاد این است که این فیلم پاییز جلوی 
دوربیــن بــرود، فیلمی کــه گفتــه می‌شــود در فضــای فیلم 

»کلاس هنرپیشگی« خواهد بود.
ایــن کارگــردان دربــاره جزییــات داســتان ایــن فیلــم، 
می‌گویــد: ایــن پرونــده‌ای واقعــی اســت و در مرحلــه 
فراخوانــی شــهود اســت و من بــا یــاری وکیــل پرونده 
مصمم بــه پیگیری، ثبت، ضبط، بازســازی ســینمایی 

این ماجرا هستم.
داودنــژاد روایــت ایــن پرونــده واقعــی را اینگونــه بیــان 
می‌کنــد: بهــرام کارش تعمیــر و ســاخت و ســاز اســت و 
کارگاهــی در اطــراف شــهر راه انداختــه اســت. »ســرور« 
همسرش خانه را پر کرده از سفالینه‌های کوچک و بزرگی 
که همانجــا در خانه می‌ســازد. آنها در خانه‌ای روســتایی 

مستاجر هستند.
»مهــرداد« پســر بزرگشــان بــا معلمــی پیانــو و همراهی 
نامــزدش »رویــا«، خانــه‌ای روســتایی خریده‌انــد و 
فعالیــت گردشــگری راه انداخته‌انــد و بــرای ازدواج 
منتظــر فــروش زمیــن مادرشــان هســتند؛ زمینی 
که مادربزرگشان به »سرور« بخشیده، بنچاق و 
اسناد خرید و فروش قبلی را هم ضمیمه دارد 
و واگــذاری آن به »ســرور« به مُهــر و امضای 

شورای روستا رسیده است.

ســعید پســر کوچکتر »ســرور« کــه ازدواج کرده و با همســرش 
»الهــام« مراســم عقــد و ازدواج راه می‌اندارنــد و عکاســی و 
فیلمبرداری را هم خودشــان انجام می‌دهند و لنگ پول پیش 
اجاره یک باب مغازه هســتند و برای زمین مادرشــان مشــتری 
پیــدا کرده‌انــد، عــازم خانــه مــادر می‌شــوند؛ آنهــا »مهــرداد« و 
»رویــا« را هــم خبــر کرده‌انــد تــا دور هــم بــا پــدر و مــادر دربــاره 
مشــتری، قیمت، فروش و شــرایط معاملــه صحبــت کنند. در 
خانــه داد و بیــداد »بهــرام« و »ســرور« دربــاره »پروانــه« نامــی 
کــه زن سرپرســت خانــواده بــوده و مــادر »ســرور« او را زیر بال 
و پرگرفته در جریان اســت. از او در تامین خانــه، زندگی و امرار 
معاش حمایت کردند و حالا با آن همه ناسپاسی و بی‌وفایی‌ها 
کــه از »پروانه« دیــده ، امروز او بعد از گذشــت ســال‌ها از فوت 
 مــادر بــزرگ آبــرو وحیثیــت او را هــم بــه بــازی گرفتــه اســت .
»مهرداد«، »رویا«، »سجاد« و»الهام« با خبر خوش پیدا کردن 
مشــتری ســر می‌رســند؛ امــا پــدر و مــادر درهــم و پریشــانند و 
رســاندن خبر خوش پیدا شدن مشــتری دســت به نقد بیشتر 
بهــرام و ســروش را بــه جــان هم مــی انــدازد؛ بچــه هــا دخالت، 
اعتــراض می‌کننــد و علــت ایــن اوضــاع را جویــا مــی شــوند.‌..

دست آخر بهمن برگه‌ای فتوکپی شــده را که گوشه میز افتاده 
برمــی‌دارد و در هوا تــکان داده و به آنها می‌دهد؛ آنهــا برگه را از 
دســت هم می‌گیرند و یکی می‌خواند. طبق مفــاد برگه، پروانه 
زن دیر آشــنای آنها همان زمیــن را از مــادر آنها خریده اســت و 
سندی هم جز همین یک برگ کاغذ با امضا ناقص مادر بزرگ و 
بدون اثر انگشت و فاقد امضا شهود ندارد و تا رسیدگی دادگاه 
به ادعای پروانه که اینــک خود را مالک زمیــن معرفی می‌کند، 

امکان فروش زمین وجود ندارد...! و این آغاز ماجرا است.


